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Velociraptor: the speedy tale (dinosaur adventures),2019



به دایناسورهای این داستان سلام کن!

Velociraptor
وِِلوسیرََپتور

P r o t o c e r a t o p s
پورتوسِِراتوپس

G a l l i m i m u s
گالیمیموس

T a r b o s a u r u s
تارْْبوسوروس

 )بگو: پور-تو-سِِرا-توپس( )بگو: وِِ-لوس-ای-رََپ-تور(

)بگو: تار-بو-سور-اوس( )بگو: گال-لی-می- موس(

Millions of years ago, there lived a 
V e l o c i r a p t o r called V i c k y, who was 
super-speedy.
Everywhere she went, she went in a rush.
“Got to go! Can’t stop!” she’d shout, 
ignoring her baby brothers and sisters
as she rushed past them.

ی زندگی می‌کرد که  یک ر به نام و پتو یرََ س لو میلیون‌ها سال پیش، یک و
 فوق‌العاده سریع بود.

 هر جا که می‌رفت، با عجله می‌رفت.
او فریاد می‌زد: »باید بروم! نمی‌توانم بایستم!« و برادران و خواهرانِِ 

کوچکش را نادیده می‌گرفت درحالی‌که با عجله از کنارشان می‌گذشت.
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  One day, V i c k y’s 
family wanted to 
go and hunt, but 
no one could find 
V i c k y. 
 “II’ll see if II can 
catch her,” said
V i c k y’s friend, G a l.

ی می‌خواســتند به شــکار  یک ، خانواده‌ی و یک روز
ی را پیدا کند. یک  بروند، امّّا هیچ‌کس نتوانســت و
ی گفــت: »من می‌روم تا ببینم  یــک ل، دوســتِِ و گا

می‌توانم او را پیدا کنم.« 
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G a l, a G a l l i m i m u s , was 
the only dinosaur 

fast enough to 
keep up with 

V i c k y.
“V i c k y!” called 

G a l when he 
spotted her. 
“Your family is 

leaving...”
 But V i c k y was off again.

تنها دایناسوری بود که  یــک گالیمیمــوس،  ل،  گا
ی بِِدََود. یک آن‌قــدر سریع بود تا بتواند هم‌پــای و

ی!« یک ل وقتــی او را دیــد صــدا زد: »و  گا
 »خانواده‌ات دارند می‌روند...«

ی دوبــاره از جا پََرید و به راه افتاد. یــک امّّــا و
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